دیدگاه فلسفی علامه طباطبایی مبتنی بر اصولی چون اصالت وجود، واقع‌گرایی فلسفی، نظریه اعتباریات، عقل‌گرایی دینی، و تفسیر عقلی از مفاهیم قرآنی است. این اصول در آثار مهمی چون اصول فلسفه و روش رئالیسم و المیزان تبیین شده‌اند و رویکردی نوین به فلسفه اسلامی ارائه می‌دهند.

🧠 اصول بنیادین فلسفه علامه طباطبایی
۱. اصالت وجود
· علامه پیرو حکمت متعالیه است و بر اصالت وجود در برابر ماهیت تأکید دارد.
· وجود، حقیقتی مستقل و اصیل است که ماهیت‌ها بر آن عارض می‌شوند.
· این اصل، پایه‌ای برای تحلیل هستی‌شناختی مفاهیم فلسفی و عرفانی است.
۲. واقع‌گرایی فلسفی (رئالیسم)
· در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، علامه با همکاری شهید مطهری، به دفاع از واقع‌گرایی در برابر ایده‌آلیسم غربی می‌پردازد.
· او معتقد است که ادراکات انسانی می‌توانند به واقعیت خارجی دست یابند و معرفت، امری ممکن و معتبر است.
۳. نظریه اعتباریات
· یکی از نوآوری‌های علامه در فلسفه اسلامی است.
· مفاهیم اعتباری مانند «حق»، «وظیفه»، «قانون» و «اخلاق» ساخته ذهن انسان برای تنظیم روابط اجتماعی‌اند.
· این نظریه، پایه‌ای برای تحلیل فلسفی اخلاق، حقوق، سیاست و اجتماع فراهم می‌آورد.
۴. عقل‌گرایی دینی
· علامه عقل را ابزار فهم دین و قرآن می‌داند و آن را با وحی در تعارض نمی‌بیند.
· در تفسیر المیزان، از عقل برای تحلیل مفاهیم قرآنی استفاده می‌کند و به تفسیر عقلی از آیات می‌پردازد.
۵. نقد فلسفه غرب
· در آثارش، به بررسی و نقد فلسفه‌های مدرن غربی مانند ایده‌آلیسم، ماتریالیسم و اگزیستانسیالیسم می‌پردازد.
· هدف او، بازسازی فلسفه اسلامی با حفظ اصول سنتی و پاسخ‌گویی به مسائل جدید است.
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